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 گردن  رویبر    طوق باریکداشتن یک  طوق باریکی بر زیبایی گردنم افزوده است 

ها  نیزارها و علفزارهای کنار رودخانه من در  

 کنمها زندگی می و دریاچه 
 محل زندگی حیوان مورد نظر

 مهارت در شنا کردن  شناگر ماهری هستم 

 ها علاقه به بازی کردن با موج  بازی با امواج را دوست دارم. 

 حدس زدن نام حیوان  حالا مرا شناختی؟ 

 معرفی حیوان  من مرغابی هستم 
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تورانیان   برابر  در  ایرانیان 

کردند اما پیروزی  پایداری می

 در برابر آنان دشوار بود.

ایرانیان از پیروزی ناامید و  

از شکست اندوهگین شده  

 بودند. 

هر جا که تیر فرود آید آنجا مرز ایران  

 و توران باشد. 

از  مرا   را  ایران  سرزمین  تا  کن  یاری 

 دست دشمنان رها کنم. 

من جان خود را در تیر خواهم گذاشت  

 ن فدا خواهم کرد. او برای سربلندی ایر 

از کوه و دره و دشت گذشت و در کنار  

تنه بر  جیحون  درخت  رود  گردویی  ی 

بلندتر   و  تناورتر  آن  از  جهان  در  که 

نبود، نشست و آنجا مرز ایران و توران  

 شد. 

 اندوگین روزنیم تیزبال تیرانداز نیرومند 

 سرزمین 
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 میهن خویش را کنیم آباد           دست در دست هم دهیم به مهر 
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 کنار دریا رفت و سوار کشتی شد.  

کرد.  در این مدت، حکیم آرام و شادمان بود و به زندگی و مردمان فکر می

میموج راه  از  دیگری  از  پس  یکی  دریا  کشتی  های  به  را  خود  و  رسیدند 

 کوبیدند.  می

 چیزی نگذشت که کشتی چند تکه شد و مسافران در میان امواج گرفتار شدند.  

 ای چسبید و دل به خدا سپرد تا چه پیش آید.  حکیم هم به تخته پاره

حکیم فهمید که از بلای توفان نجات یافته است و باید برای زنده ماندن خود  

 ای بیندیشد.  چاره
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 .ی اولین روز مدرسه را برایتان تعریف کنمخواهم خاطرهمی

 ی اولین روز مدرسهخاطره

 نبودن مادرم در مدرسه و محبت معلمم

 ه اجاره کرده ای کپارسال تابستان با پدر و مادرم به سفر زیارتی مشهد رفته بودیم. خانه

 کردیم ورفتیم و دعا میی زیادی با حرم امام رضا )ع( نداشت. هر روز به حرم میبودیم فاصله 

رفتم برای زیارت حرم رفتیم. چون بار اول من بود که به مشهد میعصرها برای تفریح بیرون می

 .کنمنمی فراموشرا زیارت آن ی هیچ وقت خاطره .خیلی شوق داشتم


